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 به هر حال ایجاد حکومت های دست نشانده توسط دولت بریتانیا، جهت 
حفظ منافع خود در خاورمیانه با شعارهای ملی گرایانه، یکی از حربه هایی بود 

که در منطقه غرب آسیا اعِمال شد. 
نکته دیگری که در زمینه ی رفتار انگلیسی ها در این منطقه، قابل تأمل است، 
این است که عموم مردم این قسمت از جهان، مسلمان بوده و هستند، لذا 
با ترویج فرهنگ  ناسیونالسیتی و تبعیض نژادی، سعی کردند دین اسلام را 
که می توانست عامل وحدت مردم خاورمیانه در مقابله با استعمارگران باشد، 
کنار زده و با سکولاریزه کردن اعتقادات دینی، حکومت ها و مردم را به سمت 
تشکیل دولت های ملی ببرند که حاصلِ آن، تفرقه در منطقه باشد و بتوانند 

با ایجاد یک جنگِ سرد، بهره ی خود را بالا ببرند. 
جنگ ایران و عراق یکی از این نمونه هاست که از گذشته، رنگ و لعابش 
شکل گرفته بود و صدام با عجم و مجوس خواندن ایرانیان، آتشِ تفرقه و 

جنگ را طبق خواسته ی حامیان عبری و غربی و عربی اش، شعله ور کرد.
 به هر حال از گذشته دور تا امروز، تفکرات این چنینی در بشر، حامل حوادث 
مختلفی بوده که رویش ها و ریزش های خاصی داشته که عموماً در عین قدرت 
دهی به یک قوم و مرز و بوم، حامل دشمنی ها و یورش های یک قوم یا یک 
کشور به دیگر اقوام و کشورها شده و آوارگی های فراوانی را بر جای گذاشته 
است که در آینده به برخی محاسن و معایب این طرز تفکر خواهیم پرداخت.
ادامه دارد.
محمدعلی غیبی
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نرگس زارهای معُطر، بهاری  این روزهای چشم به راهی با شمیمِ  سرانجام 
از  پر  شما،  نفس های  نسیمِ  با  انتظار،  زده ی  خزان  شاخه های  و  می شود 

شکوفه های صورتیِ دیدار می گردد.
سرانجام این کوچه های چشم به راه ، صدای گام  های حیدری شما را در پیچِ 
غم گرفته شان، خواهند شنید و از هر خشتِ مرده ی آن ها، هزار شاخه ی 

شمعدانی خواهد رویید .
سرانجام بازخواهید آمد و بر چهره ی شب زده و سردِ دنیا، آفتاب امید، سنجاق 

خواهید کرد …
یکی از همین روزهای نزدیک... 

با  و  با دوستان شما دوست  که  با شما عهد می بندیم  ما  این هنگام،  در 
دشمنان شما دشمن باشیم. عهد می بندیم تمام همت و تلاشمان را هرچند 

ناچیز، برای یاری شما به کار گیریم.
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مولاجان! با تمام وجود، عهد می بندیم که تا آخرین لحظه از عمرمان در مسیرِ 
قرآن و اهل بیت  قدم برداشته و تا آخرین نفس، پای کارِ شما بمانیم...

عهد می بندیم که عباس گونه و زینب وار، تمام همت خود را برای اعتلای امر 
ولایتِ شما به کار گیریم...

آقای مهربانی ها! اکنون نیز  با شما عهد می بندیم برای نزدیک شدن ظهورتان 
از گناه و فکر گناه، دوری کنیم چرا که می دانیم رمزِ ظهور شما ترکِ گناه و 
یکدلی و دادخواهی ماست.چرا که خود فرموده اید: هیچ چیز ما را از شیعیان 
جدا نکرده است، مگر آن چه از کارهای ایشان که به ما می رسد، اعمالی که 

خوشایند ما نیست و از شیعیان انتظار نداریم.١

ناصِرٍ  منِْ  ندای «هلَْ  فکر می کنیم که شما  این  به  لحظه ای  مهدی جان! 
ینَصُْرنُی» سر داده و منتظر هستید یک قدم، فقط یک قدم کوچک، به سمت 
آیا رواست یک سال و یک هفته و یک روز که هیچ،  شما برداریم؛ آن وقت 

یک لحظه هم پشتِ درِ قلبمان، منتظرتان بگذاریم؟!

آقای جان ها! آمده ایم تا با اشکِ چشمانمان و خون دل هایمان با شما 
پیمان ببندیم که تاپای جان، دست از حمایت و یاری شما بر نخواهیم داشت 
و تاآخرین قطره ی خونمان در کنار شما خواهیم ماند و از شما و آرمان هایتان 

دفاع خواهیم کرد.ان شاالله

١- احتجاج،ج٢،ش٣٦٠،ص٦٥٥
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شهرستان  روستاهای  از  یكی  اهل  زاهدی  شریف  محمد  من 
نیكشهر در استان سیستان و بلوچستان هستم. در خانواده ای 
به دنیا آمدم كه اكثراً جزء مذهبی ها و ملاهای اهل سنت بودند. 
عموی من از علما ی اهل سنت است و اكثر مولوی های زاهدان 
او را می شناسند و با فقه اهل سنت، آشنایی زیادی 
دارد. در نزدیكی روستای ما روستایی بود كه 
در  داشت.  وجود  علمیه  حوزه  آن  در 
مشغول  جا  آن  ١٣٦٩در  سال  اواخر 
در  سپس  و  شدم  تحصیل  به 
العلوم،  بحر  علمیه  حوزه های 
و  العلوم  شمس  شهر،  نیك  فاروقی 
١٣٧٥ سال  كردم.  تحصیل  چابهار  اسلامیه  عربیه 

که در حوزه علمیه چابهار مشغول به تحصیل بودم، 
یكی از اساتید ما به نام مولوی عیسی ملازهی، امام 
جماعت مسجدی که در كنارِ ساحل دریا قرار داشت، بود و بعضی 
از اوقات كه ایشان به مسافرت می رفت یا كسالت داشت، بنده به 
عنوان امام جماعت، به این مسجد می رفتم. در كنارِ این مسجد، 
یك حسینیه ای وجود داشت كه متعلق به شیعیان مهاجرِ چابهار 
بود. شب عاشورای سال ١٣٧٥ بود و من به جای استادم به مسجد 
رفته و نماز عشاء را خواندم. همه مردم از مسجد بیرون رفتند. 
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من آخرین نفری بودم كه از مسجد بیرون آمده و درب مسجد را 
قفل كردم. میخواستم به مدرسه برگردم كه صدای سخنرانی از 
حسینیه شیعیان مهاجرِ چابهار كه در فاصله پنجاه متری مسجد 
چه  سخنران  بدانم  تا  شدم  كرد.كنجكاو  جلب  را  توجهم  بود، 
میگوید. دیدم در رابطه با امام حسین  نكاتی را بیان می كند. 
خصوصا وقتی بنده رسیدم، حدیث:«انِ� الحسینَ مصِباحُ الهدُی و 
سَفینةُ النجَاة»را بیان كرد و توضیح داد. میخواستم وارد حسینیه 
بود.  بر تن من  لباس مولویها  شوم ولی خجالت كشیدم؛ چون 
آهسته كنار پنجره نشسته و به صحبتهای روحانی شیعه  گوش 
و  ترمذی  و سنن  احمد حنبل  دادم. میگفت: «در كتاب مسند 
فرمودهاند:«أنّ    پیامبر كه  آمده  روایت  این  دیگر،  كتاب  چند 
امام  و  امام حسن  الجْنَه»  أهَلِْ  شَباَبِ  �دَا  سَی الَحْسَُینُ  و  الَحْسََنُ 
حسین  سرور جوانان بهشت هستند و همین طور از كتابهای 

اهل سنت مطالبی به همراه آدرسهایشان بیان میكرد.»
این سؤال به ذهنم آمد كه این روحانی شیعه، چگونه كتابهای 
اهل سنت را مطالعه كرده ؟ چرا که به ما گفته بودند كتابهای 
نمیگویند  شیعیان  به  چرا  است!  گمراهكننده  نخوانید؛  را  شیعه 
میشوید؟!!!                                                                گمراه  كه  نخوانید  را  سنت  اهل  كتابهای 
چند دقیقه بعد دیدم كه آن روحانی، شروع به خواندن روضه كرد. 
روضه قتلگاه امام حسین را خواند که روضه جانسوزی بود، به 
طوری که اشكهای من ملای سنی كه تا آن لحظه، حتی یك قطره 
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اشك هم برای مظلومیت امام حسین نریخته بودم، جاری شد.
قبـل از آنكـه روضـه تمـام شـود، بلنـد شـده و بـه مدرسـه برگشـتم 
ولـی  بخوابـم؛  خواسـتم  و  رفتـه  اتاقـم  بـه  بـودم.  ناراحـت  وخیلـی 
سـخنانِ روحانی شـیعه، فكرم را به خود مشـغول كرده بود، طاقت 

نیـاورده و بـه كتابخانـه حـوزه رفتـم تـا آن روایـت را پیـدا کنـم.
�دَا شَـباَبِ»را در كتـاب «مسـند احمـد» دیده  البتـه قبـلاً روایت«سَـی
بـودم، ولـی بـرای آنكـه دلـم آرام شـود، بـه سـراغ روایـت و سـند آن 
الصحابـه»را  آن، كتاب«حیـات  از  پـس  كـردم.  پیـدا  را  آن  و  رفتـم 
برداشـته و بـا كمـال تعجـب دیـدم كـه آن چـه روحانـی شـیعه نقـل 
كـرده، صحیـح اسـت. بـا خـود گفتـم: این هـا بـا مطالبـی اسـت كـه از 
كتابهـای مـا نقـل میكننـد، معلوم می شـود كه خیلی از كتابهای 

مـا را مطالعـه كـرده و مطالـب زیـادی از مـا میداننـد.
آن شـب، شـب عجیبی بود. سـؤالاتی وجود مرا فرا گرفته بود و هر 
چـه میكـردم، نمیتوانسـتم خـود را قانـع كنـم! از خـود سـؤال كردم: 
آیا شـیعیان آن چنان که وهابیان تبلیغ میکنند، واقعا مشُـرکند؟! 
بعـد بـا خـودم فکـر کـردم، عجیـب اسـت! آنطـور کـه در آیـات قـرآن 
و روایـات آمـده، مشُـرکان مخالـف خـدا و پیامبـر و مخالـف با دین 
مبُیـن اسـلام هسـتند! پـس این هـا  شـیعیان ـ چـه نـوع مشُـرکانی 
هسـتند کـه خـدا و پیامبـر  را قبـول داشـته و حتـی بـه اهلبیـت 
پیامبـر  از  نیـز  منبرهایشـان  بـر  و  هـم محبـت میورزنـد   پیامبـر
اسـلام مـدح و تعریـف کـرده و بـر مصائـب آن ها گریـه میكنند؟! 
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بـه دلـم افتـاد کـه امـکان نـدارد این هـا مشُـرک باشـند.
روز بعـد از یكـی از دانشـجویان اهـل سـنت كـه بـا مـن رفیـق بـود، 
سـوال كـردم: شـما معلـم شـیعه هـم داریـد؟ گفـت: بلـه گفتـم: از 
او یـك كتـاب بـرای مـن می گیـری تـا مـن مطالعـه ای دربـاره شـیعه و 
عقایـد آن داشـته باشـم. ایشـان كتـاب شـب های پیشـاور، سـلطان 

الواعظیـن شـیرازی را بـرای مـن آورد.
و  دیدم  شد  روشن  برایم  حقایق  از  بسیاری  كه  بود  این  از  بعد 
بسیاری از مطالبی كه از منابع اهل سنت در این كتاب ذكر شده، 
مورد تأیید همه  فرِق اهل سنت است و این برایم خیلی جالب بود. 
وقتی دیدم كه ایشان كتاب های اهل سنت را مطالعه كرده و از 
منابع ما اهل سنت، این روایات را به این زیبایی نقل كرده است.

مجبور شدم شب ها تا ساعت ٢ نیمه شب این كتاب را پنهانی در 
كتابخانه می شد، من  وارد  اگر كسی هم  كنم.  كتابخانه مطالعه 
میز بزرگی برای مطالعه داشتم و این كتاب را زیر میز می گذاشتم 

و كتاب درسی را بالا می آوردم تا كسی متوجه نشود. 
تحقیقات خود را ادامه داده و كتاب های بیشتری مطالعه كردم تا 
به این نتیجه رسیدم كه شیعه، حق است و از سال ٧٩ به صورت 
وتقیه می کردم. در سال ٨٢ تصمیم گرفتم،  پنهانی شیعه شده 
این مطلب را آشكار كرده و رسماً آن را اعلام نمایم.بعد از اعلام، 
یك سری تهدیدات از طرف بعضی ملاهای وهابی داشتم، اما من 
از تهدیدات آن ها، هیچ هراسی نداشته و نخواهم داشت چرا که 
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مسیر درست را پیدا کرده ام.
و  تحقیق  سال  چند  از  بعد  كه  بود  الهی  توفیق  این  الله  الحمد 
 مطالعه، توانستم با اسناد و مداركِ معُتبر به مكتب اهل بیت

از دست  را  از دوستانم  این تشرف، بعضی  از  بعد  مشرف شوم. 
حضوری  و  تلفنی  ارتباط  دوستانم  از  دیگر  بعضی  با  ولی  دادم، 

دارم.
در این چند سالی كه بنده به مكتب اهل بیت  درآمده ام، با 
عنایات الهی توانسته ام عده ای را به این مكتب نورانی، هدایت 
كنم و هم چنان مشغول بحث و تبلیغِ مذهب حقه شیعه هستم 
چرا که راه حقیقت را پیدا کرده و در این راه، برای جذب و هدایت 

افراد از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد.



٤٩٤٩

گپ  

بی  مشغله های  و  روزها  این  شلوغ  دنیای  در  بخواهید  را  راستش 

با  تا  ابزارِ همیشه در دسترس،  این  از  پایان کاری، چه چیزی بهتر 

و  گرفته  خبر  خود  آشنایان  و  دوستان  از  زمان،  ترین  کوتاه  در  آن 

گاهی  چند  از  هر  که  عالی  چقدر  اتفاقاً  بپرسیم.  آن ها  از  احوالی 

باشیم.                                                                                         یاد هم  به  و  را خوشحال کرده  پیام ساده، همدیگر  با یک 

گاهی»  چند  از  «هر  این  که  می شود  شروع  جایی  از  مشکل  اما 

می شود همیشه! آدم ها، فراموش می کنند دیدار حضوری و نگاه 

انگیز تر  به چهره یک دوست در هنگام صحبت کردن، چقدر دل 

با صرف یک چای و صدای  است.گپ مجازی جای گفتمان همراه 

می شود مشکل!                                                                                                                         بگذرد  از حد  اگر  هر چیزی  می گیرد.  را  خنده ها 
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زندگی  طعم  و  کرده  شرکت  حضوری  دورهمی های  در  کنیم  مجازی، اعتیادی به همراه خواهد آورد که درمان آن به راحتی میُسر واقعی را حس کنیم.صرف زمانِ بیش از اندازه، برای موبایل و فضای سعی 
نیست. 
نزدیک اسارت  شما  به  قدر  آن  چیزی  که  افتاده  اتفاق  برایتان  حال  به  هاست که در لا به لای صفحات مجازی گم کرده ایم! درست رو به کرده ایم و به دنبال آن می گردیم.آرامش  و آسودگی خیال را مدت بوده و به قول خودمان، جلوی چشم.حالا همه ی ما، چیزی را گم کرده اید و آن را زمانی پیدا می کنیدکه دقیقاً در دسترس ترین جا باشدکه آن را نبینید یا متوجه آن نشوید؟مثلاً وقتی وسیله ای را گم تا 

بگیرید و خود را از اسارت فضای مجازی نجات دهید.زندانی در قفس آن ها. اما هنوز هم دیر نشده. همین حالا تصمیم  رسانه های اجتماعی، تنها باید یک ابزار باشند در دست ما، نه ما خودمان با دست خود، میله های اسارت را به دور خود کشیده ایم.اند.از تنهایی گله داشتیم و از نبود آسایش ناراضی، فارغ از این که دیوارهای تنهایی و تشویش، دورِ ما را گرفته و ما را محاصره کرده وقتی که بیش از حد، در این دنیا غرق شدیم، متوجه نشدیم که روی چشمانمان…
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آینده سازی 

تربیت فرزندان، به عهده ماست و اگر بخواهیم این مسئولیت را به 

این  به  تر،  واقع گرایانه  انجام دهیم، می بایست کمی  نحو احسن 

تربیت رسانه ای فرزندان  اتفاقات مهمی در  بنگریم.شاید  موضوع 

ما موثر باشد اما مهمترین اتفاق، شاید محبتِ به فرزندان باشد،آن 

طبیعتاً  و  است  زیاد  والدین  مشغله های  که  روزهایی  این  در  هم 

گاهی ممکن است حوصله خانواده ها لبریز شده و رفتار نامناسبی 

با فرزندان خود داشته باشند.محبت، حرف اولِ درکِ فرزندان است 

به  نسبت  بیشتری  اطمینان  محبت،کودک حسِ  هنگام  در  چراکه 

والدین خود پیدا کرده و احساس آرامش می کند، همین آرامش او را 

به سمت بیان و گفتن می برد وکافی است، تا پدر و مادر کمی پای 

حرفِ فرزند دلبندشان بنشینند و نام این اتفاق به زبان ساده شاید 
این باشد: آینده سازی کودک …

آگاهی

امروزه بستر رسانه ها، به بستری همگانی تبدیل شده است، این 

یعنی هر فردی با هر طرز تفکری، می تواند به نشر و اشتراک گذاری 

در  سعی  میان،  این  در  بپردازد.برخی  مجازی  فضای  در  مطالب 

انحرافِ افکار عمومی به سمت و سوی خاصی دارند و عده ای، وقت 

افراد را به مطالب و محتوای بیهوده مشغول می کنند.
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بتوانیم به اشتراک بگذارد، یک امکان عالی است.آن چیزی که این آزادی این که هر فرد آزادی و اجازه این را دارد که نظرات و عقاید خود را  که  ماست  هوشیاری  و  آگاهی  می کند،  شیرین  را  اجازه  سمت اگر شخصی که بسیاری او را تایید و قبول می کنند آن را به اشتراک باور یا قبول یک مطلب بدون هیچ سوالی، قابل قبول نیست.حتی صرف نمود و درباره آن به تحقیق و جست و جو پرداخت.تشخیص دهیم چه مطلبی ارزشمند است و می توان برایش وقت و  به  را  او  که  است  انسان  پرسشگر  ذاتِ  باشد.این  پیشرفت و سواد، سوق می دهد.بستر رسانه ها جایی برای به چالش گذاشته 
کشیدن این ذات انسان است.

جامعه، موج های رسانه ای افکار را، می بلعند و در طولانی مدت، آسیب های سواد افراد  اکثر  می کنند.  وارد  جامعه  بر  سنگینی  ای  بالا بردن سواد رسانه ای و مدیریت تغییرسبک زندگی یک نمونه از آن هاست.بیشترین تاثیر و تغییر را از موج های فضای مجازی دریافت می کنند.رسانه  امواج،  این  با  راه مقابله  هستند که قوانین رسانه ای، رژیم مصرف رسانه و موج های رسانه فضای مجازی محافظت کرده و رسانه ها را ترک نکرده اند، کاربرانی مصرف رسانه است.تمام کسانی که سبکِ زندگیِ سالم خود را در تنها 
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ای را خوب شناخته و هنگام مواجهه با خطرات رسانه ای، بهترین و 

هوشمندانه ترین واکنش ها را نشان می دهند.
اعتیاد

یک نفر را فرض کنید در بیابانی بی آب و علف در حال جان دادن 

است، اما هنوز حاضر نیست، دل از بازی با لپ تاپ و یا چک کردن 

شبکه های اجتماعی خود بکِنَدَ. مشاهده  چنین فردی شاید در نگاه 

و  کوچه  و  در سطح شهر  الان  ولی همین  باشد  از ذهن  دور  اول، 

اینترنت،  و  زندگی  و  حیات  بین  که  کسانی  هستند  ما  محله های 

اینترنت را انتخاب می کنند. میزان درگیری ما با اینترنت با توجه به 

مدیریت مصرف رسانه ما در طول زمان، شکل می گیرد.اعتیاد به 

اینترنت و فضای مجازی جزء اعتیاد های نوپدید، به شمار می روند 

و برای رسیدن به یک زندگی عاقلانه و لذت بخش در عصر حاضر، 

چاره ای جز کنترل مصرف رسانه خود نداریم.
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نیت مهدوی
کار  هــر  خــود،  نیــتِ  بــا  می توانیــد  شــما   -

بــه امــام زمــان بــزرگ خــود را  کوچــک و 
بزنیــد. پیونــد 

ــه ایــن فکــر کــرده ایــد کــه اگــر  ــا بــه حــال ب - ت
نیــت شــما از غــذا خــوردن انــرژی گرفتــن، بــرای 
خدمــت بــه امــام زمــان باشــد، غــذا خــوردن 
شــما هــم مهــدوی محســوب می شــود یــا حتــی 
خوابیدنتــان هــم می توانــد در راه توانمنــدی و 

تجدیــد قــوا، بــرای امــام زمــان  باشــد.
امـام زمـان آقـا  بـه نیـت سـلامتی  - هـر روز صبـح، 
بـرای پرنـدگان دانـه بپاشـید، پـای گلدان هـا آب بریزیـد 

و.....
- بـا ایـن کارهـا هرلحظـه ی خـود را معُطـر بـه یـاد امـام 

کنید.
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لحظات مهدوی
- هــر روز از صبــح کــه شــروع آن اســت تــا شــب، 

هنــگام خوابیــدن، می توانــد اتصــال قــوی بــا حضــرت 
صاحــب الزمــان داشــته باشــد.

-  ســعی کنیــد هرشــب قبــل از خــواب دعــای آل یــس 
و صبــح بعــد از نمــاز صبــح، دعــای عهــد را بخوانیــد 

و چنــد لحظــه ای بــا امــام زمــان صحبــت 
کــرده و بــا ایشــان درد دل کنیــد، از روزی کــه 
گذشــت، بگوئیــد و از آن وجــود مقــدس، مــدد 

بخواهیــد و…
بـه  متبـرک  شـما،  روز  طـولِ  تمـام  گونـه  ایـن 

شـد. خواهـد   زمـان امـام  حضـور 
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لقمه های مهدوی
- غـذا دادن در اسـلام، بسـیار سـفارش شـده 

اسـت، بـا توجـه بـه بودجـه ی خـود می توانیـد غـذا، 
بـه نیـت تعجیـل در فـرجِ امام و سـلامتی وجود مقدس 
ایشـان تـدارک ببینیـد. از غذاهـای سـاده مثـلاً درسـت 
تهیـه ی  تـا  سـبزی  و  پنیـر  و  نـان  لقمه هـای  کـردن 

سـاندویچ فلافـل یـا یـک پـرس غذاهـای پلویـی و ...
- با نوشـتن کاغذی مثلاً با این عنوان: برای سـلامتی و 
ظهـور امـام زمـان صلوات،کـه بـر روی غذا چسـبانده 
ایـد، آن هـا را بیـن کـودکانِ کار، معتادیـن یـا حتـی در 
مـردم  بیـن  زاده هـا و…  امـام  هـا،  پـارک  سـطح شـهر، 

پخـش کنیـد.
- در صورت امکان، می توانید در حین پخش، با افراد 
امـام  متوجـه ی  را  صحبـت  اتفاقـاً  و  بگیریـد  ارتبـاط 

زمـان کنیـد.
در ضمن لبخند را فراموش نکنید!
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جشن های مهدوی
ائمــه تولــد  ماننــد  مذهبــی  اعیــاد  در   -

 ... و  الاول  ٩ربیــع  شــعبان،  نیمــه  عیدغدیــر،  یــا 
کتاب هــای  یــا  ســر  گلِ  مثــل  کوچکــی  هدیه هــای 
کودکانــه تهیــه کنیــد و بــه کــودکان فامیــل خــود هدیــه 
دهیــد و حتمــاً تأکیــد کنیــد کــه ایــن هدیــه بــه مناســبت 
تولــد امــام زمــان یــا ســالروز آغــاز امامــت ایشــان و... 
بــه توســت، بــا ایــن کار مهِــر امــام را در دل 

دهیــد. افزایــش  کــودکان 
در  و  کنیــد  تهیــه  شــکلات  ای  بســته   -
ســطحِ شــهر بیــن مــردم، آن را پخــش کــرده 
و  ســلامتی  بــرای  کــه  بگوییــد  افــراد  بــه  و 
بفرســتند.                                                            صلــوات   زمــان امــام  ظهــور 
ایــن جــا هــم لبخنــد و روی خــوش فرامــوش 

! د نشــو
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اطلاعات مهدوی
- امـروزه در سـطح جامعـه و بـه خصـوص در 

بیـن جوانـان و نوجوانـان شُـبهات دینـی را می بینیـد 
کـه یکـی از دلائـل آن شـبهه هایـی اسـت کـه توسـط 
پخـش  جامعـه  در  و  شـده  ایجـاد  اسـلام  دشـمنان 
می شـود. بایدسـعی کنید اطلاعات خود را در زمینه ی 
مذهبـی و مهـدوی بـالا بـرده و در جمـع دوسـتان خـود 
یـا خانـواده، مخصوصـاً جوانـان و نوجوانـان، پاسـخگوی 
افـراد  بـه  درسـت  اطلاعـات  و  باشـید  آنـان  شـبهات 

کنیـد. منتقـل 
افراد را تشویق به گفت وگو و دوستی با امام زمان -

نمائید.
- اگرنسـل جـوان بـا امـام خـود، ارتبـاط صمیمـی برقـرار 
آن هـا  در  امیـدواری  روحیـه ی  بـردن  بـالا  در  کنـد، 

داشـت. سـزایی خواهـد  بـه  نقـش 
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برگزاری مراسم دهه آخر صفر
در مهدیه بزرگ شیراز


